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 چكيده 
ـ اجتماعي و مبانـي      هاي شديدي به لحاظ هويت سياسي  رژيم صهيونيستي از زمان تشكيل، با بحران

اساس پاگيري اين سامان سياسـي، گردهمـايي مهـاجريني از           .  رو بوده است    به سازي رو ـ دولت ملت
كشورهاي گوناگون بود كه حافظه و ذهنيت مشترك تاريخي چنداني براي آنان، حتي در تفسير ديـن،  

. افزايي را براي آن بـه ارمغـان آورده اسـت            هاي تو در تو و هم  اين موضوع شكاف.  متصور نبوده است
اي   اند تا با بازگـشت بـه امـر سـنت، از زاويـه           رهبران اسراييل، براي چيرگي بر اين نارسايي كوشيده

گرايي صهيونيستي خـود    مثابه مبناي وحدت ملي و ملي ـ ايدئولوژيك، زبان عبري مدرن را به سياسي
زبانـي  .  اين زبان، هم نمايانگر ميراث يهود و هم ابزاري كليدي در ماندگاري اين كيش است      .  قرار دهند

اي كـه     گونـه نوشـده   .  گيرد  خود مي   ها، شكلي مدرن به     كه پس از رسيدن به مرز كهنگي، پس از دهه 
گويشور بومي ندارد و سخنورش، آن را نه از مادر كه از مدرسـه  .  ساختاري ساختگي، و نه طبيعي، دارد

هاي زبان عبري مدرن، تاكيد       پژوهش پيش رو بر آن است با نگاهي به تاريخ تطور و كارويژه    .  آموزد مي
بخـش،    بخـشي بـه آن و همچنيـن كنـش هويـت             ها بر موجوديت    ويژه صهيونيست  سران يهود و به

هايي بپردازد كه آن را به عاملي اثرگـذار در        ساز اين زبان، به بررسي مولفه ـ ملت گر و دولت پارچه يك
 .اند هاي ايدئولوژيك، اجتماعي، ملي و سياسي تبديل كرده پهنه
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 مقدمه
واسطه كاربست زبان، امور فردي و        به.  ـ اجتماعي است   زبان بستر اعمال نفوذ و قدرت سياسي

اي از روابط و بـسترهاي        زبان شبكه .  شود  بندي مي  اجتماعي با هم درآميخته و زندگي بشر صورت
زبـان بـستري اساسـي بـراي        .  شـوند   سازد كه با آن مرزهاي امور و روابط تعيين مي      معنايي را مي

زبـان  .  باشـد   ــ دولـت مـي      عنوان يك ملت    بخشي به هر واحد سياسي و معنادهي به آن به     هويت
هاي موجود در آن      ها و تفاوت    دار و مورد اجماع ساكنان يك كشور، شكاف   مشترك نيرومند، ريشه
 .بخشد گرايي آن را غنا مي را كمرنگ كرده و ملي

اـن مـشترك و            دهي واحد سياسي خود، در پي آن بـوده     سران اسراييل از آغاز شكل اـ از زب انـد ت
اند تا با استفاده از اين مولفه، بـر         آنان به دنبال آن بوده.   ـدولت بهره ببرند فراگير براي ايجاد يك ملت

روي جامعه پرشكاف اسراييل پل زده، هويت خود را تعريف كرده و مرزهاي خود و ديگـران را مـورد         
اي از زبان عبري      برپايه اين منطق، در اسراييل تلاش فراواني شد تا برداشت ويژه  .  شناسايي قرار دهند

باشد كه    ـ ايدئولوژيك مي   عبري مدرن در اسراييل زباني سياسي  .  با عنوان عبري مدرن برجسته شود
اـ     مقاله پيش.  واسطه خواستي سياسي در بستر اجتماعي گسترش يافته است به رو در پي آن اسـت ت

اين موضـوع   .   ـاجتماعي اسراييل را مورد واكاوي قرار بدهد  زواياي كاربست اين زبان در نظام سياسي
اـزماندهي ايـن جـستار،       .  شود گرايي اسراييلي و صهيونيستي بررسي مي ويژه در ارتباط با ملي به در س

اـط ايـن       اي از فرايند زايش و تطور زبان عبري مدرن مي نخست تاريخچه اـن ارتب آيد، سپس بعد از بي
 .گردد هاي مترتب بر آن ارايه مي زبان با ايدئولوژي صهيونيسم، كارويژه

 زايش و سير تطور زبان عبري مدرن. يك

عـدم تعيـن    .  ها پيوند داشته است     زبان يهودي با تجربه ملي و ديني مردم يهود در طول نسل    
زبان عبري تنهـا يـك زبـان        .  سازي با محيط اطراف همراه بوده است  زبان عبري همواره با همگون

تنها ضمانت پايـايي جامعـه يهـود        .  خود نمادي مذهبي از تاريخ است       خودي ويژه نيست؛ عبري به
عنوان نيرويي خلاق در زندگي يهودي آموزشي موثر، كارآمد، مبتني بر تورات و وابسته به زبـان       به

عنوان زبـان كنعـان يـا يهوديـت،         زبان عبري همواره به   (Chomsky, 2002, 278).عبري است
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در ظاهر، به همان نسبت كه اين يك زبان زنـده  .  زبان يهودا، قبيله چيره در پادشاهي جنوبي است
شد، هيچ حساسـيتي دربـاره اهميـت       بود و چيرگي آن با هيچ زبان ديگري به چالش كشيده نمي

مثابه زباني نو در پهنه طبيعي و ملي خويـش     صورت بديهي و به اين زبان به.  اش وجود نداشت ملي
كـار    ها تنها افرادي نبودند كه زبان عبري را به      افزون بر اين، مردم يهود يا اسراييلي. شد انگاشته مي

زبانان نيز كـاربرد      و ديگر عبري 2 و ادمويت 1 بردند، اين زبان در نوشتاري و گفتاري مردم موآبي، مي
نام عبري بر ابراهيم    .  بوده است )  بخشي از جنوب فلسطين(داشته و زبان گفتاري كنعان يا يهوديه 

گـام بـا سـده چهـاردهم پيـش از ميـلاد،               هـم .  و فرزندانش در كتاب مقدس گذاشته شده اسـت 
هايي براي حاكمان مصر فرستاده و از مهاجماني كه از شرق و شمال شـرقي          پادشاهان كنعان نامه

 4 يـا آپـيرو     3 آنها ايـن مهاجمـان را هـابيرو       .  شدند، شكايت كردند ور مي بر سوريه و فلسطين حمله
دادخواسـت  .  قابل شناسايي اسـت   )  نشين  آواره يا كوچ  (  5 اصطلاحي كه با عبري اوبريم.  خواندند مي

پيـش رفتنـد،      6 هـا   پوشي حاكمان مصري مواجـه شـد و ابراهيمـي           كنعانيان براي كمك با چشم    
چادرهاي خود را برافراشتند، محراب ساختند و آنچنان پيش رفتند كه به جنوب رسيدند تا اينكه         

) هـا   نـشين   كـوچ (»  هـابيرو «شايد در اصطلاح    .  دست گرفتند   آهسته كشور و زبان آن را به     آهسته
نواز نباشد؛ چرا كه آنها خود را سـاكنان           مفهومي نهفته باشد كه كاملا براي قبايل تسخيرگر گوش  

   (Chomsky, 2002, 42-45).دانستند يا شهروندان هميشگي آن سرزمين مي
نگـاران عـبري پـس از         اي است كه به گفته تـاريخ  سده سيزدهم پيش از ميلاد مسيح هنگامه

مسيح به زبان آرامي    (آهسته اين زبان رو به زوال نهاد      آهسته.  فتح كنعان زبان ارتباط يهوديان شد
. و تا سده دوم پس از ميلاد ديگر كاربردي در زبان روزمره مردم نداشت         ) گفت نه عبري سخن مي

عـبري در ايـن دوران بيـشتر زبـان ديـن و             .  سال در اغماي زبـاني بـود        1700 اين زبان بيش از     

 
1. Moabites 
2. Edomites 
3. Habiru 
4. Apiru 
5. Obrim 
6. Abramides 
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هـا    گاهي از سوي يهوديان پراكنـده در سراسـر دنيـا بـا تركيـب بـر ديگـر زبـان                     بود و گه ادبيات
. يك از يهوديـان نبـود       اما با اين حال، عبري در اين هنگامه زبان مادري هيچ    .  كرد آفريني مي نقش

اغماي اين زبان زماني به پايان خـود رسـيد كـه برخـي در سـده نـوزدهم و بيـشتر بـه دلايـل                            
بار در سده بيستم لب به سـخن گفتـن          يهوديان نخستين.  صهيونيستي آن را بار ديگر زنده كردند

وجودبخشي دوباره به زبان عـبري در        (Zuckermann, 2006, 57-58).به زبان عبري گشودند
سال كاربردي در زبـان روزمـره         1700 اين زبان تا نزديك به .  ها تفاوت داشت مقايسه با ديگر زبان
بـسياري از   .  اي بود  واژگاني گستردهبر اين پايه زنده كردن آن نيازمند جزييات .  سخنورانش نداشت

جـايي رسـيد كـه        عبري مدرن بـه   .  اصطلاحات و واژگان مورد نياز در كاربرد روزمره وجود نداشتند  
.گذارانش از اينكه بخواهند ارتبـاط زبـاني روان و آسـاني برقـرار نماينـد، نـاتوان بودنـد                    حتي بنيان

(Fellman, J., 1974, Language Planning ..., 37-38)       بر اين اساس، آكادمي زبان عبري
.هاي تبليغي كرد    هاي نوـ واژگان، نشريات و رسانه     هاي واژگان، فهرست اقدام به چاپ و نشر فرهنگ

(Fellman, J., 1974, The Academy of the Hebrew…,  99)  
پـردازان احيـاي زبـان يهـودي          تـرين نظريـه     گرايي فرهنگي را برجسته مباني ايدئولوژيك ملي

جنبـش احيـاي      (García,  1991, 154).  بنـا نهادنـد     2 و شيم ژيتلووسـكي     1 ازجمله احد حائم  
او .  شـود   و كميته زبـان عـبري او نـسبت داده مـي           3 عبري، آغاز و موفقيت آن به اليعيزر بن يهودا

.عنوان صداي الهامي و پيغامبري و رمزگذار زبان عبري مدرن داشـت  نقشي مهم در اين جنبش به
(Paulston, 1988, 275)  شد، اما ايـن      خوانده مي »  پدر عبري مدرن  «عنوان   بن يهودا اغلب به

او نيرويي بـراي بـه جنبـش درآوردن كارهـا فـراهم آورد و در                 .  چيزي نبود كه او سازمانمند كرد  
هاي مهم و محوري نقش داشت، امـا خـود تـلاش بـراي نوسـازي امـري كامـلا                 بسياري از پروژه
شود، عبري مدرن است، زباني نو كه از تـورات            آنچه امروز در اسراييل صحبت مي .  غيرمتمركز بود

هـاي    ترين مولفـه    يكي از مهم.  هاي عبري كه تا پيش از اين وجود داشت، متمايز است و همه گونه
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اثرگذار بر احياپذيري زبان عبري اين است كه با وجود اينكه ايـن زبـان مـرده بـود، كامـل كنـار                    
در جايگاهي اين زبان در بيشترين وضعيت زبان مذهبي بـود، امـا عرصـه كـاربردي         .  گذاشته نشد

هاي متفاوتي داشت و هريـك از ادبيـاتي گـسترده و           هاي نوشتاري صورت در گونه.  ديگري داشت
الگـو بـراي ابـداع      /  بن يهودا از نظام ريـشه     (Kaufman, 2005, 1).واژگاني متنوع برخوردار بود

عنوان نـاب بـودن زبـان عـبري           هاي نو بهره برد تا از اين امر اطمينان يابد كه هر آنچه آنان به    واژه
ايـن مـساله    .  هاي بيگانه باشـد  اي همراه باشد كه از زبان راني هرگونه واژه كردند، با حاشيه تلقي مي

واقـع بـه منـشا        هاي شديدي ميان هواداران عبري نـاب و سـخنوراني را برانگيخـت كـه بـه                   نزاع
اـل          (Hoffman, 2004, 201).  دادند  شان اهميت نمي واژگان از   1890 شوراي زبان عـبري در س

عنوان زبان    سوي بن يهودا در اورشليم شكل گرفت تا روياي او را براي وجودبخشي دوباره به عبري به   
ترين هـدف او ارايـه        مهم  (Amery, 2001, 143).روزمره جامعه يهودي در فلسطين تحقق بخشد

اـ زنـده كـردن و آفـرينش اصـطلاحات             .  عنوان زبان مادري بود  زبان عبري براي كاربست به اين امر ب
تلاش براي حفظ مشخصه شرقي زبان، مساله ديگري بـود كـه در ايـن       .  فراموش شده صورت گرفت

  (Fellman, J., 1974, The Academy of the Hebrew…,  95).شـد   برنامه بدان توجه مي
اـر بازمانـد               اندازي و به    اما اين شورا تنها شش ماه پس از راه . دليل نبود بودجـه و نـيروي انـساني از ك

سازي زبان براي كاربست در مدرسه بودنـد،         پارچه دنبال يك سال پس از آن اتحاديه معلمان كه به14 
   (Amery, 2001, 143).اين شورا را بار ديگر فعال كردند

كـاري    گرفـت بـه راه      سازي صـورت مـي      تلاش براي حل مساله نوسازي عبري كه بدون آماده 
ايـن  .  انجاميد؛ به زباني عبري كه در واقع زبان اروپايي در لباس ناپيـداي عـبري بـود        ساختگي مي
اي بـا منـش عـبري هويـدا           هاي بروني و زباني ويژه اروپايي را داشت، امـا در جامـه      زبان مشخصه

سازي همه سـدها را كنـار         به هر حال تلاش براي عبري   (Bergsträßer, 1928, 47).گشت مي
هاي شديد از دستور زبان بـه نظامـي         و فراروي 1 ها گري زد و برآيند آن زباني بود كه در آن اروپايي

در پايـان سـده نـوزدهم جوامعـي بـراي              (Plessner, 1925, 685).در زبان امروز تبـديل شـد   

1. Europeanisms 
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اـي شـرقي و روسـيه برآمـد           كردن عبري به بازنو اـن      .  عنوان زبان گفتاري در اروپ در طـول دوران مي
عنـوان   كم به اندازي شد كه در آنها عبري دست راه...  هاي جهاني مدارسي در لهستان، ليتواني و  جنگ

در .  اش محقق شـد     دليل شرايط ويژه  اما اين هدف تنها در فلسطين به. كار گرفته شد زبان آموزشي به
در ايـن صـورت     .  آمدنـد   اورشليم و ديگر شهرها يهودياني ساكن شدند كه از گوشه و كنار جهان مـي  

اـط بـه           اي بود كه آنها مي  عبري تنها رسانه اـر بندنـد     توانـستند بـراي برقـراري ارتب اـن     .  ك در ايـن مي
اين زبـان      (Kutscher, 1982, 190).كرد صهيونيسم براي ايجاد پايگاهي براي اين زبان تلاش مي

هـايي از     و بخـش    2 معـاريو   1 هـاي مـسكيل در بوهميـا،        نزديك به دو نسل در آلمـان و در حلقـه         
اما به محض اينكه نسل دوم با زبان آلماني بزرگ شد، عبري به حاشـيه       .  رفت كار مي مجارستان به

خواستند براي مدت زماني محـدود از آن          گران افراطي مي   وضعيت چنان شد كه اصلاح. رانده شد
اين رويكرد به شـرق اروپـا نيـز         .  ها نيز دور نمايند  رهايي يابند و حتي آن را از زبان مقدس كنيسه

نـسل  .  گري يهودي با ابزار عبري زنده شـده بـود          تنها نسل اول در تلاش براي روشن. سرايت كرد
تنها از كار پدرانشان دست كشيدند، بلكه مردمانشان را نيز رها كردند و لهستاني، روسـي و           دوم نه

برخي ديگر نيز حتي از دين خود رويگردان شدند       .  ها را براي خود برگزيدند ها و فرهنگ ديگر زبان
   (Kutscher, 1982, 185).و به آيين مسيحيت گرويدند

 )زبان عبري اسراييلي(بازيابي زبان عبري مدرن در جنبش صهيونيسم . دو

توان هرگونه زبان باستاني شناخته شده از نظر تاريخي را احيا كرد؛ اين         مي 3 به گفته كارل دويتچ
اـل آن گـروه بـراي هويـتي مـستقل باشـد                        در صورتي امكان اـن مناسـب آم .پذير اسـت كـه آن زب

(Paulston, 1988, 604)  ترين نمونه زباني است كه پـس از بيـش از هـزار             عبري مدرن برجسته
هاي يك زبان طبيعي و زنده را بـه           عنوان زبان مرده، بازآفريده شده تا همه ويژگي سال تلقي شدن به

بردنـد،    سر مي   مرده از اين نظر كه عبري زبان مادري كودكاني كه در يك جامعه زباني به     .  خود بگيرد
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صورتي ساختگي آغاز گشت و نخستين دليل آن بازخيز      با اينكه فراگرد نوشدگي به.  رفت شمار نمي به
اـن        گرايي يهودي بود، اما امروزه عبري مدرن به جايي رسيده است كه همه ويژگي    ملي اـي يـك زب ه

رغم سرشـت     از سويي به  .  بومي در يك جامعه زباني و در مرزهاي مشخص ژئوپليتيك را داشته باشد     
اـن            1 »عبري بومي«ويژه بازتوليد و رشد اين زبان، چيزي به نام  پديد آمد و بديهي است كـه ايـن زب

توان به تمايز ميان اسراييلي بومي و آني كـه          بنابراين مي. پذير است ويژه از نظر آواشناختي شناخت به
اـجر ريـشه      .  نمايد، پي برد سالي سخنوري اين زبان را آغاز مي در بزرگ زبان عبري در يك جامعـه مه

است كه سخنوران در معـرض     2 »زبان در تماس«شدگي وضعيت  دواند و برآيند آن از يك سو افزون
اـب كاربـست                آن قرار مي اـ ايج اـب ب گيرند و از سوي ديگر، سازواري سريع يك زبان ادبي و ديـني ن
اـي سياسـي      شـماري از شخـصيت      هاي انگشت   تا چندي پيش چهره.  زمان صورتي هم سخنورانه به ه

اـ در چنـد دهـه            اسراييل سخنور بومي زبان عبري در زندگي سياسي و عمومي خود بـوده    انـد و تنه
اـ شـده     گذشته است كه سخنوراني بومي، معلمان زبان و ادبيات عبري در مدرسـه و دانـشگاه           .انـد   ه

(Berman, 1978, 1-2)         اـي    عبري مدرن از نظر پيدايش و نسبي سامي است، اما در رسته زبان ه
اـمي  (عبري اسراييلي زباني است كه ابزارهاي بياني         (Zeldes, 2).گيرد اروپايي قرار مي را )  عبري، س

 ,Rosén).گـيرد   جاي مـي  )  3 ويژه اسلاوـ توتني    اروپايي، به (بندي  به ارث برده است اما در نظام طبقه

اـن        هايي از سياست و تكامل نه عبري اسراييلي ديدگاه  (24 ,1977 شناسـي    تنها در زبان بلكـه در زب
مهندسـي    شود، زبان نيمـه  كار بسته مي هرآنچه امروزه تحت عنوان عبري در اسراييل به.  دهد ارايه مي

اـيي اسـت     يافته سامي شده و تركيب اـ برآمـدن صهيونيـسم         (Zuckermann, 2006, 57).ـ اروپ ب
اـت عـبري        .  راني زبان عبري بودند تغيير يافت       نگرش آنهايي كه به دنبال حاشيه در اين هنگامـه ادبي

گرا شد و همين جهش با تغييري مهم در زبان عبري همراه گرديد؛ تغييري كه آفرينش عـبري            ملي
  (Kutscher, 1982, 190).مدرن را قطعي كرد
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 بخشان گوناگون پيدايش پيچيده زبان اسراييلي با هم. سه
اـل و       پردازي و ريخت    ترين سازنده واژگان، عبارت عبري وابسته به كتاب مقدس مهم شناسـي افع

اـني دورگـه و            (Kutscher, 1982, 196).ها در زبان عبري اسراييلي بـود    اسم عـبري اسـراييلي زب
اـني        آميزه(يافته    هم عبري تركيب  .  تركيبي از سامي و هند و اروپايي است    و هـم   )  اي از عـبري و آلم

بخشان مانند عربي،    هاي اين زبان هستند كه همراه با زنجيرهايي از ديگر هم يهودي نخستين پشتوانه
اـزنو شـده را شـكل دادنـد            ...  روسي، لهستاني، آلماني، يهودي اسـپانيايي، انگليـسي و           اـن ب .ايـن زب

(Zuckermann, 2006, 59)  اـ سـده هجـدهم،         از هنگامي كه عبري با ديگر زبان ها تركيب شد ت
عبري مدرن نيـز   .  تاثير اين زبان گفتاري بر گونه اشكنازي عبري نگاشته شده خاخامي بسيار زياد بود

اـ    تاكيد آن بر بازگـشت بـه سرچـشمه      :  شده بود كه زاده شد در پاسخ و واكنش به اين زبان تحريف ه
   (Weinreich, M. 1954, 81).شده انجاميد ويژه كتاب مقدس، به كاهش تاثير عبري تركيب به

اـ      كس نمي   ها بحث و تفاوت ديدگاه وجود دارد، اما هيچ     با اينكه درباره جايگاه برخي زبان توانـد ادع
اـ كـه     .  كند كه عبري مدرن زباني جهاني است يا ارتباط تنگاتنگ آن با صهيونيسم را انكار نمايد       از آنج

اـر نيـست كـه                             اـ همـديگر قـرار دارنـد، ايـن دور از انتظ اـهمرايي ژرف ب يهوديان تاريخي كهـن در ن
توان گفـت     با اين حال، مي   .  گر فراواني از ايدئولوژي صهيونيسم وجود داشته باشند  هاي رقابت ويژه شرح

يـك، بازتعريـف       (Green, 2000, 81-93):هايي از اين دست است      كه صهيونيسم دربردارنده مولفه   
مثابه يك ملت، بـه سـرزمين         عنوان يك ملت نه يك جامعه ديني؛ دو، بازگشت يهوديان، به    يهوديان به

اـن        نياكانشان؛ و سه، بازنوسازي زبان عبري به اـن ملـي يهودي جنبـش مـدرن صهيونيـسم و       .  عنوان زب
اـ از        بازگشت به صهيون كه در سده نوزدهم در اروپا سر برآورد، دانشوران و نويسندگان را برآن داشت ت

. بكـشند  خاطر عبري دست  ها مانند آلماني به هاي ملي و محلي و حتي عبري آميخته با ديگر زبان زبان
گام با پايان سده نوزدهم و آغاز سده بيستم پافشاري روزافزوني بر كاربست عبري در گفتار و نوشتار     هم

 1 دانان  توان از تاثير عبري     در اين ميان نمي   .  هاي ساكن فلسطين مشاهده گشت ميان نخستين صهيون
اـره كـرد         توان به فرهنگ پوشي كرد؛ برخي كه از ميان آنها مي گرا چشم ملي .نويسان عـبري مـدرن اش

1. Hebaists 
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(Berman, 1978, 6)   آميز است؛ چرا     توان اظهار داشت كه بازنوسازي زبان عبري امري اجتناب    مي
گفتنـد كـه      آنها به زبان عبري آميخته با آلماني سخن مـي         .  چندين زبان ويژه خود داشتندكه يهوديان 

ها يهودي  اين زبان ميان ميليون. المللي بود زباني كاملا پيشرفته با سنت ادبي غني و داراي مطبوعات بين
 1 آنها همچنين به زبان لادينو. طور آمريكاي شمالي و جنوبي رواج داشت اروپاي شرقي و مركزي و همين

هاي فراوانـي از يهـودي عربـي،          گفتند و گونه    كه تركيبي است از دو زبان يهودي و اسپانيايي، سخن مي
تـند    هايي از آرامي كه بازمانده يهوديان كردستان بودند نيز گويش يهودي پارسي و حتي لهجه . وراني داش

تابيـد و نـه       ها را از ريشه بركند؛ چرا كه نه احساس حقارت و پراكندگي را برمـي     عبري توانست اين زبان
هاي زباني و بياني     با توجه به وجود تفاوت.  هاي نژادي ميان مردم يهودي بود بندي پيوند با دسته اينكه هم

اـد واژه             ميان يهوديان، مي اـر، ابـزار ايج اـ و     بايست تصميماتي براي درست كـردن تلفـظ، سـطوح گفت ه
اـي    ها با درنظر گـرفتن اهميـت        همه اين تصميم  .  شد  اصطلاحات نو و مواردي از اين دست گرفته مي   ه

اـني خويـش        عنوان نمونه، آيا عبري بايد واژگان را بر پايه سرچشمه      به.  ايدئولوژيكي گرفته شد اـي واژگ ه
اـمي،     بسازد يا از ديگر زبان ها وام گيرد؟ آيا مدل اصلاح اين زبان را بايد از كتاب مقدس، متون كهن خاخ

ها ارتباطي تنگاتنگ با ايـدئولوژي افـرادي          آثار قرون وسطايي يا جايي ديگر گرفت؟ پاسخ به اين پرسش 
   (Ager, 2009, 10; Green, 2000, 82-83).گرايي يهودي را در سر داشتند دارد كه سرشت ملي

 گرايي اسراييلي سازي و ملي ـ دولت عبري مدرن، ملت. چهار

اند، اما ايـن اسـت       ها در پي هم ايجاد كرده مشخصه برجسته عبري مدرن چيزي نيست كه نسل
كه هيچ چيزي در اين زبان كاملا از ميان نرفته و از آنجا كه هيچ چيزي كاملا منسوخ نـشده اسـت،          

اـ    ايـن لايـه   .  شود واژه را شامل مي هاي بسياري از واژگان، نحو و تا حدودي ساخت عبري مدرن لايه ه
اـن   بندي مي يكي پس از ديگري طبقه اـ كـه      شدند نه اينكه يكي بر فراز ديگري باشد؛ مانند ديگر زب ه

اـي بـسياري بـراي        تـلاش    (Blau, 1981, 28-29).صورت موجوديت خود را حفظ كردند       بدين ه
در اين ميان، به اراده مردمي نيز اشاره شده كـه از        .  كشف هر آنچه احيا را امكان داد، انجام شده است

1. Ladino 
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از سويي بازنوشدگي عبري به باور برخي، براينـد كنـشي از اراده              .  عوامل مهم در اين ميان بوده است 
چندين مولفه مهم در فرايند بازنوسازي عبري نقش دارنـد             (Paulston, 1988, 276).سياسي بود
استفاده از عـبري در خانـه؛ اسـتفاده              (Kaufman, 2005, 4):ها عبارتند از    ترين مولفه  كه اساسي

اـن  . اجتماعي از عبري ميان بزرگسالان و خردسالان؛ از نظر افتادگي از سوي كميته زبان و آكادمي زب
اـن عـبري عبارتنـد از              اـرويژه     (Paulston, 1988, 276):سه كارويژه مهم و اثرگذار در احياي زب ك

 . ـآموزشي  ـسياسي؛ كارويژه ديني ارتباطي؛ كارويژه ملي
ناپذيري با احيا و گسترش زبان عبري مدرن داشـت و        كار فرهنگي صهيونيست ارتباط جدايي

كـار بـسته      عنوان يك هدف بـه     هاي پراكنده به بايست از سوي گروه اي بود كه مي اين مساله پروژه
عبري تنها مولفه آمال صهيونيست است كه به واقعيـت پيوسـتن              (Mintz, 1993, 14).شد مي

به بـاوري بـه     .  رفت نيز فراتر رفت     ناپذير باقي ماند، بلكه از انتظاراتي كه از آن مي   تنها انعطاف آن نه
زبان مقدس نياز نبود تا بيان نمايد كه احياي عبري نيروي فرهنگي كاملا قدرتمنـدي اسـت كـه           

احيـاي زبـان عـبري،         (Mintz, 1993, 31).داد  آينده آن، جهان يهوديت را تحت تاثير قرار مـي 
به واقع  .  گونه كه در خدمت پروژه صهيونيسم بود، به صورتي مرموز وابسته به كتاب مقدس بود     آن

عنـوان هـسته آن و يـادآور تـاريخ عـصري ديـني و رسـتگاري مـردم اسـراييل از راه                          تورات بـه  
  (Firestone, 2012, 164).گيري سرزمين اسراييل بود دردست

اـيي بـه    چه مشخصه«پرسشي كه براي بن يهودا مطرح بود اين است كه  اـي    عنـوان ويژگـي     ه ه
ترين مشخصه تمايزدهنده از نظر بن يهـودا كـه           شايد مهم»  ملت مطرح هستند؟  ـمناسب يك دولت

اگر «:  نويسد  اي مي   او در مقاله  .  يابي به اهداف بود، همان زبان گفتاري مشترك باشد   يقين راه دست به
ملت ...  اش جاي دهيم، زبان عبري نيز زنده خواهد ماند  ملت را احيا نماييم و آن را در سرزمين مادري

اـز مـي       تنها در سرزمين خودش امكان زندگي دارد و در اين صورت اسـت كـه جوانـي        .يابـد   اش را ب
(Fellman, 1973, 23-24)      اـني زنـده و مـدرن، تـصويري             تلاش براي احياي عبري به عنـوان زب

بن يهودا عبري تورات را بـه       .)  دهد  گرايانه مي يابي به الزامات ملي ها براي دست روشن از گستره گزينه
با اينكه عبري بيشتر واژگان را نداشت، اما بن يهودا بر اين اصرار داشت كه تنها       .  زباني پويا تبديل كرد

  (Tamir, 1993, 83).به زبان عبري سخن گفته شود و واژگاني نو ابداع كرد
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اـثير جنبـش        1880 جنبش نوسازي زبان عبري در فلسطين و اروپاي شرقي و در دهه       تحـت ت
اـن بـراي ايـن      .  دانـست   ناپذير مي   گراي اروپايي آغاز گشت كه زبان مردم را از مليتشان جدايي   ملي زب

گـرا و تمركـزي       توانستند از راه آن خودآگاهي ملي      خواهان مي عنوان نمادي بود كه نخبه ها به جنبش
لـي زندگـي       انگاره احياي عبري به.  گرايانه ايجاد نمايند شايسته، احترام براي آمال ملي اـن اص عنوان زب
اـ بـود       گام با آرزوهاي ملي   هاي نوزده و بيست فلسطين، هم روزمره در ميان يهوديان سده .گرايانـه آنه
(Cooper, 1996, 12-14)              اـ سـكولار بيشتر يهودياني كه در بازيابي اسراييل نقش داشتند، مطلق

گرايـي    گذار اسراييل، تاكيدي شديد بـر ملـي         گامان بنيان  از سويي با وجود مذهبي بودن پيش.  بودند
رشـد     (Moskovits, 2012, 173).عبري ابزاري براي اين احياگري ملي بـود       .  يهودي سكولار بود 

اـن را بـه         هاي ملي مدرن در اروپا به      هويت اـر يهودي يكـي از   .  عنـوان بيگانـه جلـوه داد        صورتي خودك
در ايـن   .  هايي كه به اين مساله داده شد، اين بود كه هويت ملي يهودي مدرن را شـكل دهنـد           پاسخ

اـد      .  ميان دو هويت متمايز پيشنهاد شد كه هر كدام با زبان ويژه خود همراه بود    نخـست رويكـرد ايج
اـره           گرايي عبري مدرن بود كه صهيونيسم خوانده مـي   حكومت مستقل از ملي اـ زنـدگي دوب شـد و ب

گرايش دوم بيشتر فرهنگي بود و استانداردسازي زبان محلـي يهـودي،    .  بخشيدن به عبري همراه بود
  (Wright, 1996, 18).عنوان تمركزي عمده، را پيشنهاد داد به

اي ملي بود؛ بازسازي سنتي كـه راه          معناي بازيابي فرهنگ و سلطه  گرايي براي يهوديان به ملي
در ايـن   .  ها به اين نياز داشتند كه ايدئولوژي رايج را تغيير دهنـد   صهيونيست.  پيمود ناپيدايي را مي

انقـلاب اجتماعـي    .  برداشت، صهيونيسم هم جنبش آزادساز ملـي و هـم انقلابـي اجتمـاعي بـود            
اهدافي ژرف داشت كه به دسـتاوردهايي فراتـر از بـازآفريني دولتـي              )  1977 ـ1881 (صهيونيسم  
. هـا داشـته اسـت       هاي مشتركي با ديگـر انقـلاب        انقلاب اجتماعي مجموعه ويژگي   .  يهودي رسيد

اشتياق استوار ايدئولوژيك، حس جدال مرگ و زندگي، نگـاهي مطلـوب دربـاره ايجـاد جامعـه و                
تاكيد بر عدالت و تساوي بشريت، نياز به ايجاد حزب، حكومت، ارتش و نيروي مخفي   انساني نو، 

هاي آشناي اروپايي     جاي اينكه از زبان     آنها به .  نظامي بر مبنايي نوتر و فشارهاي جمعيتي شديد
جنبـش صهيونيـست بايـد بـه چـيزي فراتـر از جنبـش               .  بهره برند، زبان باستاني را نو كردنـد  
: گونـه ترسـيم كردنـد       بر اين پايه وظايف خود را ايـن     .  يافت آزادسازي ملي هميشگي دست مي
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(Adelman, 2008, 8, 17, 45)              تمركز بر احساسات و اراده جوامع گوناگون يهـودي سراسـر
هـا در     محور پيش از اينكه اسـراييلي      ـ جهان؛ ايجاد حكومت، مجلس، بوروكراسي و ارتشي داوطلب

ـ دولتي از مهـاجراني كـه از پيـشينه محيطـي، فرهنگـي و                سرزمين مستقر شوند؛ ساختن ملت 
اند؛ ايجاد مبنايي نو براي تمدن با زباني نو و آزمايـشگري اجتمـاعي؛            اقتصادي كاملا متنوعي آمده

 ... .در پيش گرفتن زبان نسبتا مرده عبري و تبديل آن به زبان پرجنب و جوش يهوديان و 
ايـن جنبـش    .  ترين انقلاب در زندگي يهوديان معاصر است    ترين و راديكال صهيونيسم، بنيادي
اي ديني داشت، كاربردي بخشيد كه شكلي مدرن و سكولار در يـك ملـت          زباني را كه تنها صبغه

هاي صهيونيسم، ساكنان نـاگزير از        بنا بر يكي از انگاره     (Avineri, S. 1981, 13).خود گرفت به
فرهنگي كه زبانش عبري باشد؛ زبان كتاب مقدس نـه          .  ايجاد فرهنگي عبري براي فلسطين بودند 

جنبـشي در اسـراييل بـراي       .  اي كه زاده تبعيد و پراكندگي در جهان بـود   وپا شكسته عبري دست
عبري، و نه زبـاني كـه آميختـه بـا           .  عنوان زبان گفتاري تشكيل شد    زنده كردن دوباره اين زبان به

ايـن  .  يابد  هايي بوده است كه در تاريخ باستان استقلال سياسي مي   هاي ديگر بود، يكي از زبان زبان
ساكنان فلـسطين   .  شود  عنوان زبان رسمي جنبش صهيونيسم شناخته مي        به 1913 زبان در سال 

زبـان فرسـتادند و تـلاش كردنـد تـا ايـن زبـان را در كـاربرد                      هاي عبري فرزندانشان را به مدرسه
آفـرينش زبـان عـبري هماننـد خلـق ديگـر               (Abramson, 1998, 2).كار بندند  شان به روزمره
كم در مقايسه بـا      نسبت هايي كه كاربردي اندك و محدود به جمعيتي به هاي كهن است؛ زبان زبان
هـايي نـشانگر خوداظهـاري اسـت كـه            توسعه و اسـتفاده از چنيـن زبـان        .  هاي جهاني دارند  زبان

هـاي كـاربرد عـبري مـدرن را در            جنبه   (Green, 2000, 92).همراه دارد تاحدودي انزوا را نيز به
ارتبـاط نزديـك ميـان         (Green, 2000, 86):صورت برشـمرد    توان بدين   گفتمان صهيونيسم مي 

هاي ملي در جهاني گـسترده     عنوان ابزاري براي تركيب گروه عبري و صهيونيسم؛ زبان بازنوشده به
عنوان يك گزينه؛ اسـتقلال       ساني با ديگر ملل دارد؛ كاربست عبري به   عنوان ملتي كه جايگاه هم به

 . اي ايجاد شد شده شناخته پيام گفتماني كه با استفاده از زبان كم
اندازي ديگر بـدون توجـه بـه          در راستاي درك چگونگي پيدايي عبري اسراييلي، نياز به چشم  

بازنوشدگي زبان عبري، تغيير       (Ron, 2001, 120).كنندگان اين زبان است   هاي زنده فرض پيش
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ها وارد شد، كنشي مركـزي در         آن از يك زبان نوشتاري و ديني به زباني گفتاري كه در همه پهنه 
يهوديـاني كـه در جهـان پراكنـده            (Amara & Mar'I, 2002, 3).ايجاد ملتي نوين ايجاد كرد

از نظـر   .  كـرد   شده بودند به ديگري در برابر چيزي تبديل شده بودند كه هويت ملي را تبيين مـي       
كه صهيونيسم در پي توليـد آن بـود، در          »  يهود نويني «بياني، تمايز ميان اين گروه از يهوديان و     

سياسـت     (Waxman, 2006, 24-25).نمايان بود »  عبري«ها از اصطلاح    كاربست صهيونيست
پيـش  .  زباني رژيم اشغالگر اسراييل بيش از هرچيزي از سوي ايدئولوژي برانگيخته شد تا با نيازهـا     

در .  ترتيـب در فلـسطين رواج داشـتند         از پيدايش اين رژيم سه زبان انگليسي، عربي و عـبري بـه      
ترين بود و انگليسي براي امر حكومتي كاربرد داشت، امـا عـبري تنهـا ميـان            عمل، عربي گسترده

زدن انگليسي از ميان      نخستين گامي كه اين رژيم برداشت، كنار  .  شد هاي يهودي استفاده مي گروه
رفتـه    هاي رسمي بود و در اين صورت تنها دو زبان رسمي عربي و عبري باقي ماندند و رفتـه              زبان

انـداز    اي مهم در تغيير چشم بازنوشدگي عبري و ورود آن به عرصه مولفه.  عبري بر عربي چيره شد
هاي عبري ارتباط داشت كـه   گرايان و ايدئولوگ اين امر با ملي. شناسي زبان در فلسطين بود جامعه

امـا ايـن    .  كردن زبان و هويت عبري در فلسطين بودند   در ميان آنها افرادي بودند كه به دنبال زنده
بايست با زبان چيره آن هنگامه يهـود؛ يعـني يهـودي           فراگرد امري آسان و ساده نبود؛ چرا كه مي

اـ و فلـسطين              .  جنگيد  مي...  شده با آلماني و   تركيب اين جنگ ميان عبري و يهودي تركيبي در اروپ
اـي ايـده    گـذاري بـر    هايي مانند نام مولفه. آغاز شد و در اين ميان عبري پيروز ميدان بود اـي    آل  مبن ه

سازي صهيونيستي بود كه با اين كار يهوديان را           هاي عبري  يهودي و وابستگي به سرزمين از سياست
   (Amara & Mar'I, 2002, 4-6).بردند يابي به اهداف ايدئولوژيكشان پيش مي در جهت دست

 هاي اجتماعي رنگ كردن شكاف آفريني و كم سازي، اجماع هويت. پنج

. بازپيدايي عبري كتاب مقدس در عبري مدرن با ايدئولوژي صهيونيستي برانگيخته شـده بـود   
هاي باشكوه    عنوان سرچشمه انگيزش فرهنگي تاكيد داشت و جنبه     صهيونيسم بر كتاب مقدس به

كرد تا به اين مساله       پردازان عبري مدرن، تلاش مي    اورنان از نظريه. داد موجوديت ملي را نشان مي
موجوديت بخشد كه عبري مدرن در واقع كاملا از كتـاب مقـدس اسـت و ايـن امـر در واژگـان،                  
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.اما اين ادعا كه نحو آن تغيير نكرده، نادرست است       . شناسي نمود بيشتري دارد آواشناسي و ريخت
(Ron, 2001, 257)  واقـع مـيراث     احياي عبري در ايدئولوژي شكل گرفت كه به«:  به باور كاشر

عنـوان    از آنجـا كـه كتـاب مقـدس بـه          .  كردنـد   اجدادمان بود كه در سرزمين اسراييل زندگي مي     
ترين كتـاب انگاشـته      كرد و اصلي شد كه زندگي اجدادمان را توصيف مي ترين كتابي تلقي مي مهم
ايـن امـر    .  شد، احياگران عبري تلاش كردند تا در حد امكان به زبان اجدادمان صـحبت كننـد     مي

عبري مدرن از جايگـاه عـبري كتـاب         .  يافت  واژگان نمود مي بيش از هرچيزي در واژگان و ساخت
بديهي است كه زبان تفسير كتاب مقدس يهود براي كودكان به نـسبت زبـان         .  مقدس آغاز گشت

هـاي اخـير كـه بيـشتر ايـن            كم سـال   پذيري كمتري برخوردار بود تا دست كتاب مقدس از درك
  (Kasher, 1979, 54)».معرفي شد“ قانون شفاهي”

گيري هويت قومي و كاربـست        هاي ارتباط ميان شكل مطالعات تجربي اندكي به بررسي دشواري
اـن                   .  اند زبان عبري مدرن پرداخته برخي از آنها عـبري را ابـزاري بـراي شـناخت هويـت يهـودي مي

گروهي نيز بر اين باور بودند كه به ايـن دليـل كـه      .  دانستند ها در گروه پراكنده اسراييلي مي اسراييلي
دهد، مطالعات يهودي بايد به    بيني فرد را نشان مي كاربست زباني ويژه، اظهار هويت، فرهنگي و جهان

اـ هويـت درگيـر               (Feuer, 2008, 24-25).زبان عبري باشد تا زباني ديگر      زبان خـود را چنـدان ب
آل براي بررسي ايـن جملـه اسـت؛          عبري ابزاري ايده.  مرد اگر چنين بود كه هيچ زباني نمي.  كند  نمي

دارنده اين است كه ايـن       نمايد و دربر    چرا كه ارتباطي چشمگير ميان زبان و هويت يهودي برقرار مي  
اـ شـده    (ترين مولفه نو    توان مهم گرايي را مي در اين دوران ملي.  زبان هرگز نمرده است هويـت  )  و احي

ارتباط ميان زبان و هويت ملي در بازديد عزر وايـزمن،           .  يهودي دانست كه زبان عبري نشانه آن است
اـر مـي     نمود مي 1996 از روساي اسراييل، از آلمان در سال  اـ معجـزه   «:  كـرد   يابد كه در آن اظه اي   م

اـ،  .  ما و زبانمان زنده هـستيم     ...  مان را   ايم، زبان عبري  ايم، ما زبانمان را زنده كرده فرهنگي خلق كرده م
هاي دين پنهان بود، هر دو   ـ كه در پوشش تورات و صفحات كتاب ايم، و زبان كه از خاكستر برخاسته

ايـن دو   ...  شد    ها گسترش داشت و تنها در مراسم مذهبي خواند مي       زباني كه تنها در كنيسه. اند زنده
 ـدولت يهودي و زبان عبري چيز مرده كه پس از سال  ـهمانا ماهيت اصلي موجوديـت     ها زنده شدند

نويسندگان احياكننده عبري، دستاوردهاي ادبـي   (Horbury, 1999, 307)»  .ما در اين سده است
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اـن را      پيشينيان خود را بررسي و هنجارهاي ادبي آنها را رد كرده و راهبرد هاي ايدئولوژيك محـدود آن
. عنوان تنها زبان مناسب ملي، پايدار مانـد         با اين وجود، به اين باور داشتند كه عبري به  . كردند نقد مي

يابي به اهداف ايدئولوژي است و اينكه آيا بايد         فقط يك بحث بود و آن هم نقش زبان عبري در دست
   (Horbury, 1999, 309).عنوان ابزاري براي ارتقاي صهيونيسم در نظر گرفت يا خير عبري را به

اـي    هاي ممكـن و ايـدئولوژي       ها و گونه   عنوان زبان ملي و كنار زدن ديگر زبان گزينش عبري به ه
اـني نـو       تنها پايه  نمايد كه طرفداران بازنوسازي عبري، خود را نه آنها، اين امر را كاملا آشكار مي گذار زب

اـن عـبري و هويـت             (Wright, 1996, 20).دانستند  اي نو مي بلكه جامعه ارتباط تنگاتنگ ميان زب
اـد ايـدئولوژيك و          .  مردم يهود بارها در ادبيات عبري مدرن واكاوي شده است         اين مباحـث اغلـب ابع

گرايي يا فمينيسم در اين      گاهي نيز ايدئولوژي متفاوتي مانند ملي.  اند شناختي را مد نظر قرار داده زبان
اـن   اي مي مساله كاربرد زبان عبري فراتر از مباحث ويژه.  زمينه مطرح شده است رود كه درباره خود زب

اـن، ديـن و راه          خود گرفته و هويت مردم يهـود، ريـشه          اين بحث شكلي فراگيرتر به  .  هستند اـي آن ه
بيـشتر     (Borras & Basillos, 1999, 187).دهـد   تنها زبان را، مورد وارسي قرار مـي  رو و نه پيش

ملت اسراييل حتي يهودي هم نيستند، بلكه غباري بشري هستند كه نه زباني يگانه دارند، نه سـنت،     
اـ بايـد ايـن      .  داننـد   اي مـستقل را نمـي       هاي جامعه   ريشه و پيوندي با زندگي ملي؛ آنها حتي سنت   م

  (Schiff, 1985, 59).پارچه تشكيل دهيم   ها را از ميان اين ملت پراكنده برداريم و ملتي يك شكاف
بيشينه مهاجران پناهندگان تهيدستي بودند كه به خوراك، پوشاك، مسكن، شغل، آموزش و زبانـي             

   (Adelman, 2008, 52).اي نو و بيگانه نياز داشتند براي كنش در جامعه
شناختي يهودي از چندزبانگي فـردي و چنديـن           ساختار زيربنايي سرچشمه كلاسيك و زبان    

گانه ادامـه    در طول هنگامه پراكندگي يهوديان، اين الگوي سه.  زبانگي اجتماعي تشكيل شده است
آنهـا در ايـن دوران      .  يافت و عبري همچنان زبان كتاب مقدس، عبادت و مواردي از اين دست بود  

زمـان هركـدام چنـدين زبـان          صورت هـم   كردند و به صورتي ويژه استفاده مي سه طبقه زباني را به
عنـوان زبـان زندگـي        تر عبري و آرامي بود كه بـه         نخستين زبان، عبري و يا به بياني دقيق .  داشت

دومين زبان، تنوعي بومي از زبان يهودي بود؛ ماننـد يهـودي     .  ديني، آموزشي و ادبي كاربرد داشت
يونايي، يهودي آميخته، يهودي اسپانيايي، عربي، تات و مواردي از اين دست كه در زندگي روزمره       
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شد، و سومين زبان نيز غيركليمي و براي برقراري ارتبـاط بـا غيركليميـان جهـان               كار بسته مي به
هـاي متفـاوت از يهوديـان         با ورود دست  (Spolsky & Shohamy, 1999, 10).كاربرد داشت

گرايي ايدئولوژيك يهودي براي بازنوكردن زبان و هويت يهوديـان در ايـن          مهاجر به فلسطين، ملي
گرايي يهودي در واپسين روزهاي سده نـوزدهم دو راه متفـاوت را               ملي.  سرزمين از سر گرفته شد

گرايي غيراقليمي بود كه يهودي آميخته سكولارشـده   ها فرهنگ ملي يكي از اين شيوه.  سپري كرد
دومين شيوه جنبشي اجتماعي در جهت حكومت مستقل بود      .  عنوان زبان برگزيد و استاندارد را به

پروراند كه انسان عبري نويني را پرورش دهد كه عبري را در سـرزميني               و اين هدف را در سر مي
ستيز ميان اين دو ايدئولوژي و زبان در اروپـا و فلـسطين جريـان             . دست آمده صحبت كند تازه به

موفقيت نسبي اما نويدبخش گونه آميخته اين زبان نيـز       .  داشت و عبري پيروز آن در فلسطين بود
   (Spolsky & Shohamy, 1999, 14).در اروپا با مهاجرت سست و با هولوكاست ناپديد شـد         

هاي   بدون ترديد عبري ميان مهاجراني كه به اين سرزمين رسيده بودند و در اصل گويشوران زبان     
روسـي، لهـستاني، رومـاني و آلمانـي         .  پارچه كرد   اروپاي مركزي و شرقي بودند، نفوذ و آنها را يك    

خاطر زبان نو و مـدرن عـبري موجوديـت            ها رواج داشتند، اما به   هايي بودند كه در طول نسل زبان
   (Ben Rafael, 1994, 76).خود را ميان اين گروه از گويشورانشان از دست دادند

هايي ملـت   سه بعد اسراييلي بودن هستند و اينكه چه مولفه »سياست«و » جامعه«، »ملت«
شـده    سازند؛ چه كساني سازنده جامعه يهودي هستند و سياسـت سـاخته             يهودي اسراييلي را مي

اغلـب  .  خـود سـاختي پنـداري اسـت         خـودي   گرايي اسراييلي به    ملي.  يابد  اسراييل چگونه معنا مي  
درصـد  20 با وجوداين،   .  شود يهودي خوانده مي ـ گرايي اسراييلي گرايي يهودي يا ملي عنوان ملي به

شوند،   خوانده مي »  عرب اسراييلي «هاي اسراييل   زماني عرب.  واقع فلسطيني هستند ها به اسراييلي
» شهروندان عرب فلـسطيني اسـراييل     «گفتند و اكنون » شهروندان عرب اسراييل«بعدها به آنها 

ويـژه در دانـشوري       ملت، جامعه و هويت اسراييلي، در ايدئولوژي صهيونيـسم و بـه         . اند لقب گرفته
عنـوان    سـازي اسـراييل بـه       از هنگامه پيدايي صهيونيـسم و در طـول مرحلـه ملـت               1 صهيونيسم

  (Ram, 2011, 2-3).شد پارچه پنداشته مي موجوديتي پايدار، همگن و يك
1. Zionist Scholarship 
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اـوت        ها در اسراييل و بر مبناي مطالعات گـسترده و بـه     درباره هويت عرب اـي متف رغـم رويكرده
اـي    اندك افرادي از عرب   .  يك  (Amara & Mar'I, 2002, 12):توان چنين نتيجه گرفت كه مي ه

هاي اسراييل وجود دارد كه      رشد روزافزوني ميان عرب.  دانند؛ دو شهروند اسراييل خود را اسراييلي مي
هويت ملي همچنان در زندگي خصوصي     .  عنوان فلسطيني تبيين نمايند؛ سه هويت جمعي خود را به

اـني مهـم در مجموعـه         . شود اي برجسته مي هويت ديني مولفه. ماند؛ و چهار آنان پايدار مي عـبري زب
باشد؛ چراكه اين زبان فرهنـگ چـيره در           ها در اسراييل مي   عرب)   ـانگليسي  ـعبري عربي(زباني  سه

اـ و عـبري      به هر صورت ارتباط عرب    .  دلايل كاربردي به آن نياز دارند    ها به اسراييل است و عرب اـ    ه ه
اـ هـم تعامـل دارنـد                   تحت تاثير فضاي اجتماعي    اـن ب :ـ سياسي بوده كه در آن فلسطينيان و يهودي

(Amara, 1999, 86)  دولـتي [عنـوان رژيمـي     تعريف اسراييل به  .  اـسراييلي؛ دو  ستيز عرب .  يك[ 
هاي كليـدي و مهـم       سوژه.  ها و يهوديان در الگوهاي اسكان تفكيك فيزيكي فلسطيني.  يهودي؛ و سه

اـن عـبري       «اين امر با شعارهايي مانند .  در ايدئولوژي صهيونيسم ايجاد هويتي نو بود فرد عبري، به زب
تريـن    در واقـع يكـي از بـزرگ       .  خوبي بيان شد   به»  كند او در زمينه عبري كار مي«و »  زند حرف مي

اـ بـوده اسـت       دستاوردهاي رژيم اسراييل گسترش زبان عبري ميان شهروندان، مهاجران و عـرب             . ه
عنوان ماموريتي ملي برتري بخشيدند و هركسي در حـوزه          رهبران اسراييلي به آموزش زبان عبري به
عبري بـه   .  عنوان زبان ملي بود     منظور تبديل آن به   هاي آن به خود موظف به پرورش اين زبان و آموزه

رغـم ايـن      بـه .  سازي مردم يهودي در اين سـرزمين تبـديل گـشت          پارچه نماد صهيونيست براي يك
هاي اسراييلي متمايز زيادي در اسراييل وجود دارند كه به نگهداشت زبان مادريـشان   واقعيت كه گروه

زبان و نـه چنـدزبان را      تمايل داشتند، سياست رايج رژيم اشغالگر پرچم تبديل اسراييل به رژيمي تك
   (Amara & Mar'I, 2002, 55-56).برافراشت

دارنـد كـه      آنها اظهار مـي   .  داند  عنوان آفرينشگر مردم يهود مي رژيم اشغالگر اسراييل خود را به
آنهـا بـراي    »  .كردن يهوديان در تبعيد، وظيفه اصلي اسراييل و جنبش صهيونيست اسـت             جمع«

انجام اين مسئوليت كارگزاري را براي توسعه و استقرار كشور و جذب مهاجران پراكنده و مطابقت      
هـا    هاي فعال يهود در اين پهنـه    هاي نهادها و سازمان پايگي فعاليت اين امر براي هم.  تشكيل دادند
اـه مليتـي             (Handelman, 2004, 11).صورت گرفت  اـد جايگ راهبردهاي صهيونيسم بـراي ايج
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اـد           هنگام نماياندن اسراييل به جهان به  متداول يهودي به عنوان دموكراسي، مـسائلي در اسـراييل ايج
با هويتي قومي يا ديني نه قانونـي    »  مردم يهود«وچرا عضويت در  چون بيشتر يهوديان بي. كرده است
اـه هـستند              .  اند را پذيرفته در .  اما اغلب يهوديان اسراييل از اهميت قانوني و سياسي مليت يهـودي آگ

كند كه    هايي سياسي ايجاد مي    صورتي تكراري بحران به» چه كسي يهودي است؟«اسراييل، پرسش 
اينجا هر كسي هـم يهـودي         (Handelman, 2004, 15).همراه دارد تهديد سقوط يك دولت را به

اـ، كـشتي     ها، كارخانه ها، خانه خاك، درختان، جاده:  است هم جهاني اـ، هـوا، مدرسـه       ه اـ، ارتـش،      ه ه
در بيانيـه      (Peretz, 1991, 86).همه اينها يهودي هستند   ...  انداز، گياهان، و     هواپيماها، زبان، چشم

هويت ملي و   :  منتشر شد، به دو انگاره اولويت بخشيده شد   1948   مي  14 استقلال اسراييل كه در 
بندي مليت و وابستگي در       شهروندي، مليت، قوميت و كهن بودن چهار رسته در طبقه    .  شهروندي

   (Handelman, 2004, 43).ـ ملت اسراييلي است دولت
ـ  در عبري اصطلاحي فراگير بـراي دولـت       . هاي دولت و ملت در اسراييل مبهم هستند كرانه

هر شهروند اسراييلي بايد به يـك و        . ملت وجود ندارد و اظهار هر اصطلاحي ديگري را در بر دارد
دهي به مليـت      شكل  1948 از سال   .  تنها يك مليت قانوني وابسته باشد؛ سواي از هر فرد ديگري  

. گرايـي يهـودي و تـاثير بـر شـهروندي داشـته اسـت                دهي بـه سرشـت      امري ضروري در شكل
بندي جمعيت يهـودي بـه بيانـي          بندي مليت متصف به وثوقي فزاينده براي تبيين و رسته  طبقه
» مـردم يهـود   «در اسراييل مليت      (Handelman, 2004, 45).گرا و انحصارگر بوده است لزوم

. اظهار شـد    1961 اين ديدگاهي است كه در      .  شود  الملل تلقي مي عنوان مفهومي در قانون بين به
يـا  »  عـرب «عنـوان     عنوان يهـودي تبييـن نماينـد و ديگـران بـه             يهوديان بايد مليت خود را به     

اـ         (Handelman, 2004, 9-10).شوند  و غيره شناخته مي    1 »بلوردا« جامعه سنتي فلـسطين ب
اـيي كـه از       شدند، تفاوت داشت؛ گروه     اي كه به آن سرازير مي هاي پراكنده ديگر مناطق از نظر گروه ه

اـوتي داشـتند       آمدند و زبان    جاهاي مختلف جهان مي   اـ گـويش عربـي        .  هاي گفتاري متف بيـشتر آنه
نبـود زبانـي    .  دانـستند   دانستند يا درك كمي از آن داشتند، اما همگي عـبري مـي               فلسطيني را نمي

1. Druze 
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اـري فراينـدي          ويژه بـه    احياي عبري، به.  مشترك، آنها را ناچار از كاربرد عبري كرد اـني گفت عنـوان زب
اـيي، بـه       بايست با زبان اين زبان مي.  دشوار و طولاني بود ويـژه فرانـسه در مـدارس         هاي گوناگون اروپ

اتحادگر جوامع اسراييلي، انگليسي و آلماني در ديگر جوامع رقابت كند، اما سرانجام توانست جايگزين     
   (Blau, 1981, 18-19).ترين زبان آموزش از مهد تا دانشگاه شود ها گردد و مهم اين زبان

 )تعيين مرزهاي خودي و غيرخودي(نمادسازي و استيلاي زباني . شش

رو گرديـد؛     اي روبـه    هاي خـشمگينانه    هنگامي كه اصطلاح عبري اسراييلي استفاده شد، با واكنش    
 (Blau, 1981, 146).هايش فاصله گرفته است چراكه به اين مفهوم اشاره داشت كه اين زبان از ريشه

گرايان، عبري بايد زباني يگانه   از نظر سنت.  هاي متضاد فراواني مطرح گشت اين ميان ديدگاهدر 
پيرايد تا به نيازهاي نو پاسخ دهد، اما اين زبان نوعي پايـداري   آهسته خود را مي باشد كه آهسته

. اي نو از زبان بود كه هويدا شد گرا نيز گونه شناسان ساخت از نظر زبان. همراه داشت اساسي را به
گرايان كـشيده     از اين تفاوت بنيادين ديدگاه، بحث به مساله ميان تجويزگرايان در برابر توصيف     

خواسـتند ايـن را مطالعـه         خواستند استانداردهايي بنا نهند و آنهايي كه مـي  آنهايي كه مي.  شد
كـار بـرده     بايست به اما پرسش از اينكه كدام زبان مي.  شود كار برده مي نمايند كه زبان چگونه به

.شده عبري مورد پـذيرش همـه بـود       شد، مطرح نبود؛ چرا كه هژموني ايدئولوژيك تازه زنده مي
(Spolsky & Shohamy, 1999, 25)          ايدئولوژي بنيادين براي بازنوسازي زبان عبري در اين

؛ قانوني كه اسـتفاده از زبـان      »عبري در اين شهر صحبت خواهد شد«عبارت بيان شده است كه  
    (Spolsky & Shohamy, 1999, 43).كند عبري ميان همگان را الزامي مي

هاي شاخص سده دوم كه نقش مهمـي در قـانون شـفاهي يهـود                  يكي از چهره  1 خاخام ميير
نمايـد كـه       او ايـن قـانون را صـادر مـي         .  داشت، تلاش كرد به موج زبان آرامي شاخ و برگ دهـد         

نمايد، پدر او بايد به زبان عبري با او سـخن بگويـد و        گفتن مي هنگامي كه كودكي آغاز به سخن«
به او آموزش دهد و اگر پدرش نتواند به زبان مقدس بـا او سـخن               )  به متن اصلي عبري(تورات را 

1. Rabbi Meir 
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» .بگويد و تورات را به او آموزش ندهد، كار او مانند آن است كه او فرزندش را خـاك كـرده باشـد       

اين  شدت بر   يكي از آنها كه به    .  گردد رو مي به هايي رو استفاده از زبان عبري و آموزش آن با حمايت
هاي روسي دانشور تلمود و مفسر كتـاب مقـدس            اي بود كه يكي از خاخام امر تاكيد داشت، جمله

هركسي كه باوري با دل و جان داشته باشد و روح و روان او نسبت به مردمان، دين و          «:  بيان كرد
اي وفادار در اسراييل داشته باشد، بايـد تمـام تـلاش خـود را             زبانش وفادار باشد و بخواهد خانواده

يابنـد،    بكند كه مطمئن شود دختران و پسرانش از هنگامي كه در دامان مادرشـان پـرورش مـي               
پـس از   .  عبري را بشنوند و به اين تشويق شوند كه نسبت به شنيدن آن اظهار احساسات نماينـد            

كودكـان بايـد در همـه       .  هايشان احساس ايمان ناب را بپروراننـد        توانند در دل   اين، پدر و مادر مي
كننـد تـا      كنند، از زماني كـه چـشم بـاز مـي            شان، حتي هنگامي كه بازي مي     هاي روزمره فعاليت

گونـه    ايـن .  هايشان صـحبت كننـد      بازي  روند، عبري را با پدر و مادر و هم  هنگامي كه به خواب مي
  (Federbush, 1967)».شود است كه زبان مقدسشان، زبان مادريشان مي

اـن عـبري بـود            اـن رهـبران          .  برقراري ارتباط ميان رهبران يهود تقريبا به زب شـدت ايـن امـر مي
كردند، پاسـخ آن را       ها دريافت مي اي به ديگر زبان اي بود كه حتي هنگامي كه نامه گونه صهيونيسم به

نگاري ميان يهوديان اغلب به اين زبان مقدس انجام و قوانين و مقـررات،           نامه.  دادند به زبان عبري مي
ها براي تضمين برزيستي   همه اين كنش.  شد همگي به اين زبان نگاشته مي... اسناد رسمي، تجاري و 

همتاي ميراث يهـودي و       بنا به گفته يكي از فعالان زبان عبري، اين زبان هم براي بيان بي     .  عبري بود
هر ملتي در پهنه جهاني بـه      .  عنوان ابزاري كليدي براي برزيستي خلاقانه مردم يهود نقش دارد هم به
اـن عـبري        »  موجودي ملي«.  اي ويژه و از راه زبان ملي خود مشاركت دارد شيوه مردم يهود نيز در زب

اـي    سازد و هم ارتباط ميان نسل     نهفته است كه همانا ارتباط ميان جوامع پراكنده يهود را برقرار مي ه
اـن      .  يهودي را اـدري مردم اـن م اين فعالان براي ملي كردن اين زبان بر اين تاكيد داشتند كه آن را زب

اـزد         آل  زبان ملي بايد روح و ثروت فرهنگي ملت و ايده.  خود نمايند تركيـب  .  هاي ملي آن را يگانـه س
اـ برقـرار            .  زبان، ادبيات و دين يهود سرمايه ابرپذير مردم پراكنده يهود بود        اـن آنه اـن پلـي مي ايـن زب

اـزنو و آن را                 گامان پايه پيش. كرد مي گذاري يهوديت در فلسطين مصمم بودند كه عبري باستاني را ب
   (Schiff,  1985, 164-165).پروراندند زبان مشترك دولتي بسازند كه روياي آن را مي
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هـاي گونـاگون آن را سـاخته و در            اي اسـت كـه گـروه        الگوي شماره يك نـشانگر مجموعـه      
گردد كـه هرگروهـي       در اين الگو اين مفهوم القا مي.  اند ساني از همديگر قرار گرفته هاي ناهم فاصله

اي نسبت به فرهنگ چيره واقع در         در چه موقعيتي نسبت به ديگري قرار گرفته است و چه فاصله 
ها هستند را خـوار    ها موجب شده است تا افراد ديگري كه در برخي گروه فاصله.  نقطه مركزي دارد

 (Ben-Rafael &  Gorny, 2005, 286-287). نمايند

 تصويري جامع از نظام چندفرهنگي اسراييل. هفت

هاي خود پيشنهاد     كاري ملي به بحران سمت و سوگيري      در پايان سده نوزدهم صهيونيسم راه
آنها از ميان باورهاي سنتي، تعريف سـنتي زنـدگي يهـودي در بـرون از سـرزمين اسـراييل                     .  داد
آنهـا بـراي    .  عنوان تبعيد را زنده كردند و فراخوان بازگشت يهوديان به اسراييل باستان را دادنـد         به

صهيونيـسم بـر    .  گـري اروپـا گرفتنـد       انجام اين كار ارتباط مليت و سرزمين را از ايـدئولوژي ملـي   
بنابراين صهيونيسم در پي ايجاد     .  يهوديت سنتي و پيوند يهوديان با سرزمين اسراييل تاكيد داشت

گري بود؛ به ديگر سخن تبديل يهود به هويتي ملي به كمك مهـاجرت           اي كراندار از يهودي ناحيه
باور صهيونيـسم   .  به سرزميني كه بر اساس تفاسير ديني هم مبدا و هم سرنوشت مردم در آن بود      

هر فرد يهـودي    »  .مردم يهود تنها يك دين دارند و دين يهود تنها يك مردم دارد      «بر اين بود كه 
رود و غيريهودي كه بـه يهوديـت گـرايش يابـد              كه باوري ديگر داشته باشد از يهوديت بيرون مي  

 (Ben-Rafael & Gorny, 2005, 30). يابد ميان مردم يهود راه مي
صهيونيسم عبري را به زباني ملي براي كاربرد روزمره در زندگي روزمره جامعه يهودي تبديـل    

هاي ديـني و    گري صهيونيسم در جهت ارزش بازنوكردن عبري بهترين نمونه رويكرد تصاحب. كرد
پذيرش عبري بيش از هر الگوي ديگري، تاييدگر تمايل بنيـادين صهيونيـسم بـراي            .  سنتي است

ــ سـكولار ايـن       دار تاريخ كهن يهود و كارگزار بالقوه در گـشتار ملـي       عنوان ميراث معرفي خود به
عنوان مبنـايي بـراي       شناختي همچنين به  انقلاب زبان.  پارچه بوده است مردم به ملتي فرهنگ يك

هـاي پراكنـده از       گر ملي به هنگام سرازير شـدن انبـوه اسـراييلي            پارچه سازي ايدئولوژي يك پياده
 (Ben-Rafael &  Gorny, 2005, 31). سراسر جهان بود
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 گيري نتيجه
سـاز    پيدايش اسراييل در منطقه پرتنش خاورميانـه در كنـار همـه برآينـدهاي خـود، زمينـه            

ايـن زبـان در گـذار از        .  ـ ايدئولوژيك به نام عبري مدرن بـوده اسـت          شدن زباني سياسي برجسته
ـ اجتمـاعي شـهروندان اسـراييل        كم در ساختار زيست سياسي   فرايندي مكانيكي به ارگانيك، كم

چندان دراز پيـش از ايـن، آنهـا تنهـا در مدرسـه و                 اگر در روزگاري نه   .  جايگاه خود را يافته است  
هاي وابسته به رژيم با اين زبان برخورد داشتند، در طي چند دهه فشار و فعاليـت پنهـان و                ارگان

 .پيداي سياسي و ايدئولوژيك، اين زبان به درون زندگي شخصي افراد راه يافته است
كتاب مقـدس   .  سازد گرايي اسراييلي را مي هاي جدي ملي زبان عبري مدرن اكنون يكي از پايه

گرايي صهيونيستي را     و شريعت كليمي، نژاد برتر يهودي و زبان عبري مدرن، سه پايه اساسي ملي    
هـاي    اند تا بر شـكاف      در سايه كاربست زبان عبري مدرن، سران اسراييل كوشيده .  دهند سامان مي

انـد كـه سـاكنان ايـن          آنها نسبت به اين حقيقت آگاه بـوده       .  اجتماعي و سياسي سرپوش بگذارند
واسـطه پيونـدهايي بـه        هاي گوناگون هستند كـه بايـد بـه      ها و مليت سرزمين مهاجريني با هويت

عبري مدرن در اسراييل زمينـه     . كند زبان عبري مدرن اين امكان را مهيا مي. يكديگر متصل شوند
 .را براي ساختن هويت، فرهنگ، ذهنيت و نمادهاي مشترك فراهم آورده است

زمـان    جنبش صهيونيسم اسراييل در سايه كاربرد عبري مدرن، امكان نموديابي دو فرايند هـم  
واسطه اين    كه بيان شد، به     نخست، چنان .  را در راستاي اهداف ايدئوپالتيك خود فراهم نموده است 

بـردن از     شود؛ دوم، با بهره  گرايي صهيونيستي مي يابي ملي امر زمينه همبستگي اجتماعي و ساخت
زبـان  .  تـر كـرده اسـت       اين عامل، مرزهاي ميان خودي و غيرخودي را در گفتمان خويش روشـن    

گراي دروني و واگرايي      باشد كه در فرايندي دوسويه هم     عبري مدرن در اسراييل، اكنون عاملي مي
 .را براي اين سامان سياسي به ارمغان آورده است» ديگران«نسبت به 
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ياسراييل

 عبري يهودي

ترين الگوهايبيش
 ناخودآگاه

هايترين گونهبيش
 خودآگاه

مهندسيشبه

 بخشاننخستين هم
بخشانهمنخستين

 بخشاندومين هم يهودي عربي، اسپانيايي و... روسي، لهستاني، آلماني، انگليسي و...

بخشان  پيدايش پيچيده زبان اسراييلي با هم. الگوي شماره يك
 گوناگون

Zuckermann, 2006, 59. 

 تصويري جامع از نظام چندفرهنگي اسراييل

Ben-Rafael &  Gorny, 2005, 286. 

 

کارگران 
 خارجی

ها-عرب

دين و -بی
 اشکنازی

سنتی و 
 ميزراهی

 بلوردا

 پوستان-سياه

 ها-مذهبی

 فرامذهبی

 ها-روسی
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